
جوانه: چقدر با این موضوع موافق هستید که عده‌ای 
کارشــناس در یک مرکز بنشــینند و کتاب‌هایی را 
انتخاب و به دانش‌آموزان معرفی کنند و این کار احیاناً 

چه محاسن و آسیب‌هایی دارد؟ 
ســال‌های  حدود  توکل: 
ورود  برابــر  در   ،73  ،72
کتاب‌هــای غیر درســی به 
مــدارس مقاومت می‌شــد. 
بعدها آهسته آهسته این در 
باز شد و خوش‌بختانه اکنون 
این وضعیت بهتر و فضا بازتر 
شده اســت. اما در پاسخ به 
پرســش شما باید دید انتخاب با چه هدفی صورت می‌گیرد. 
اگر ما به انتخاب مخاطب توجه کنیم، طبعاً خیلی راه بهتری 

است تا اینکه برای مخاطب کتاب انتخاب کنیم. هر انتخابی 
نوعی اعمال سلیقه است و اینکه ما بخواهیم با سلیقه خودمان 
بچه‌ها را قالب بزنیم و حق آن‌ها را در انتخاب نادیده بگیریم، 
در واقع آن نظام هدایت درونی را که خداوند در انسان‌ها قرار 
داده که با آن دست به انتخاب می‌زنند و همان موجب رشد 
انسان‌ها می‌شود، به نوعی مختل می‌کنیم. خب البته برخی 
کتاب‌ها مشــخص است که با سن مخاطب متناسب نیستند 
و موازین اخلاقی و اجتماعــی را رعایت نکرده‌اند. اما به‌طور 
کلی باید اجازه داد دانش‌آموزان خودشــان کتاب‌هایشان را 

انتخاب کنند. 

جوانه: آیا پیش آمده است که کتابی برای انتشار به 
شما عرضه شده باشد و شما آن را به این دلیل که برای 
مخاطب مناسب نمی‌دانید، منتشر نکنید؟ یعنی پیش 

فرصت انتخاب بیشتر، یعنی 
خواندن کتاب‌های بیشتر

میزگردی با حضور ناشران کتاب‌های مناسب
شنیدن مواضع، سخنان و ایده‌های ناشران، ‌از دغدغه‌های همیشگی ما در دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی است. همانند سال‌های 
گذشته، برگزاری جشنواره کتاب رشد را برای این کار بهانه‌ می‌کنیم و تا جای ممکن می‌کوشیم دوستانی را به میزگرد دعوت کنیم که 
در میزگردهای پیشین کمتر حضور داشته‌اند. در عین حال مراقبیم ناشران محترم، در حوزه‌های مختلف نشر فعال باشند. البته ناشران 
دیگری نیز به این نشست دعوت شده بودند که از حضورشان محروم ماندیم. محمدرضا توکل صدیقی، مدیر مسئول انتشارات صابرین، 
علی خاکبازان، معاون انتشــارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، داریوش هفت‌برادران، مدیر مسئول انتشارات فرای علم، 
فاطمه جمالی مدیر انتشارات پیک ادبیات و امیرصادق فراش‌بندیان، مدیر تهران انتشارات خط سفید در این میزگرد حضور یافته‌اند. 

در لحظاتی از این نشست فریبا کیا، معاون سامان‌دهی منابع آموزشی و تربیتی نیز حاضر شده است. 
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میزگرد 
ناشران



از آنکه خواننده درباره کتاب اظهار نظر کند، شما درباره 
خوب یا بد بودن کتاب نظر بدهید و نظرتان را اعمال کنید؟
توکل: بله این اتفاق افتاده است؛ ولی من ناشر خصوصی هستم. 
جایگاه من با شــما تفاوت دارد. ما در خانه خودمان می‌توانیم هر 
طور که دلمان می‌خواهد بچرخیــم. ولی وقتی بیرون از خانه پا 
می‌گذاریم، موازینی را باید رعایت کنیم. جایگاه دولت با یک ناشر 
خصوصی فرق دارد. دولت باید بسترساز و فرصت‌ساز باشد. گاهی 
دولت این نقش را فراموش می‌کند و خودش وارد بازی می‌شود. 
این‌جاســت که یک رقابت نابرابر شکل می‌گیرد. من در نقش و 
جایگاه خودم، سیاســت‌ها و تشخیص و سلیقه خودم را دارم؛ از 
جایی هم برای این کار بودجه نمی‌گیرم. اما یک ناشر دولتی چون 
از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مسئول است و حق ندارد طبق 
ســلیقه خودش فعالیت کند. من اگر کتاب خوبی منتشر نکنم، 
جامعه مرا اصلاح می‌کند. مثلًا کتاب مرا نمی‌خرد و نقد می‌کند.

اتفاقاً یکی از نقش‌هایی که نهادهای دولتی می‌توانند ایفا کنند 
ایجاد فرصت نقد برای جامعه اســت. دولت باید فضای مناسب را 
برای تعامل ناشر و مخاطب ایجاد کند و نباید نگران این موضوع 
هم باشــد که مثلًا چهار تا کتاب هم منطبق بر سلیقۀ او نباشد. 
حتمــاً چهارچوب‌هــا و خط قرمزهایی هم باید داشــت؛ اما این 
چهارچوب‌ها نباید آن‌قدر تنگ باشــد کــه کتاب‌ها فقط مطابق 
با یک ســلیقۀ خاص منتشر و خوانده شوند؛ این در جامعه رشد 
ایجاد نمی‌کند. البته معنی‌اش این هم نیســت که جامعه حتماً 
کتاب‌هــای خوب را می‌خرد. من باید به عنوان بازیگر این صحنه 
سعی کنم سلیقۀ جامعه را هم رشد بدهم و راه‌هایی را پیدا کنم 

که جامعه کتاب خوب مرا بپسندد و انتخاب کند.
آقای  جناب  با  من  خاکبازان: 
توکل موافقم که این ســازمان، 
به عنــوان یک بخش دولتی باید 
بســتر مناســب را برای ناشران 
خصوصی فراهــم کند، اما به هر 
حال ما ناگزیر از انتخاب هستیم. 
حتی اگر بخواهیم جشــنواره‌ای 
برگــزار کنیــم کــه هدفــش 
بسترسازی باشد، باید از بین کتاب‌هایی که در حوزه‌های مختلف 
و موضوعات گوناگون منتشر می‌شود، تعدادی را انتخاب و معرفی 
کنیم. نفس انتخاب مشــکلی ایجاد نمی‌کند. چگونگی انتخاب و 
راهکارها هســتند که باید حساب‌شده و دقیق باشند تا به هدفی 

که یکی از آن‌ها بسترسازی است برسیم.
کانون پرورش فکری، خودش برگزار کنندۀ جشــنواره اســت 
و ســازوکارها و اســتانداردهای خودش را دارد. گرچه نمی‌شود 
گفت این سازوکارها بی‌اشکال است، و خود من هم معتقدم یک 
جاهایی بهتر می‌توانســت عمل کند، اما همواره تلاش کرده این 
ســازوکارها را روزبه‌روز بهتر کند که باید دیگران بگویند چقدر 
موفق بوده اســت. اما به‌طور کلی اصل انتخاب کتاب را نمی‌شود 
کنار گذاشــت. وقتی قرار است جشــنواره‌ای عده‌ای را به عنوان 
نویســنده، مترجم یا تصویرگر یا کتاب شاخص به جامعه معرفی 

کند، طبعاً باید دست به داوری و انتخاب بزند.
هفت‌برادران:‌ من هم با اصل و ذات انتخاب موافقم. به نظرم 
ما باید به جامعه کمک کنیم. در جامعه‌ای که کتاب‌خوان نیست، 
باید ورود و کمک کنیم کــه کتاب‌های بهتر در اختیار مخاطب 
قرار بگیرد. اگر حرفی هست، بر سر چگونگی انجام کار است. من 
در این زمینه حرف‌هایی دارم که در ادامه می‌گویم. البته می‌دانم 
در انجام یک کار، نمی‌شود همۀ سلیقه‌ها را در نظر گرفت و همۀ 

ناشران را راضی نگه‌داشت.
کیا: هــدف ما همین اســت 
کــه فرمودید: ایجاد یک بســتر 
منابع  تولیــد  بــرای  مناســب 
الحمدلله  ناشران.  مناسب توسط 
ایــن صحبت‌هایی که تا بدین‌جا 
از ناشــران محتــرم شــنیدیم 
نشــان می‌دهد که ناشــران هم 
با ســازمان پژوهش هم‌راستا و 
هم‌نظرند. همۀ ما قبول داریم که برای پرورش کودکان اصول و 
چهارچوب‌های خاصــی وجود دارد و از طرفی تعداد کتاب‌هایی 
که منتشر می‌شود خیلی زیاد اســت و احتمالاً خود دانش‌آموز 
نمی‌توانــد همۀ کتاب‌ها را ببینند و از بین آن‌ها کتاب‌های بهتر 
را انتخــاب کند؛ یا معلمان و والدین او نمی‌توانند همه را ببینند 
و کتاب‌هایــی را که حداقل این چهارچوب‌ها را رعایت کرده‌اند، 
به او معرفی کنند. البته ما منابع بســیار متنوعی را به مخاطب 
معرفــی می‌کنیم و در نهایت او خودش از بین آن‌ها دســت به 
انتخاب می‌زنــد و منابع دلخواهش را برمی‌گزیند. اگر آموزش و 
پرورش به اصل لزوم تنوع منابع باور نداشت، می‌توانست انتشار 
کتاب‌ها را در انحصــار بگیرد و فقط کتاب‌هایی را به دانش‌آموز 
معرفی کند که توسط ناشران آموزش و پرورش منتشر می‌شوند؛ 
ولی امروز بیش از 1000 ناشر، هر سال 5000 عنوان کتاب برای 
ما می‌فرستند که نیمی از آن تأیید و معرفی می‌شود؛ این یعنی 
پذیرش ســلیقه‌های متفاوت و احترام به تفــاوت ذائقه‌ها. اتفاقاً 
گاهی پیش می‌آید که ما کتاب‌های تولید شــده توسط ناشران 
آموزش و پرورش را به دلیل بروز برخی اشــکالات یا کوتاهی‌ها 
تأییــد نمی‌کنیم. ما هم بــه اصل تنوع منابع و تنــوع ذائقه‌ها 
معتقدیم و اگر در مســیر دست‌یابی به این هدف اشکال داریم، 
شــاید یکی از بهترین راه‌ها برای تصحیح اشکال، گفت‌وگوهایی 
مانند این با ناشــران محترم باشد. باز هم از حضور شما ممنون 

و سپاس‌گزارم.
جمالی: من می‌خواهم ســؤال شما را با ســؤال جواب بدهم. 
در ایران نهادهای غیر دولتی با ســابقه‌ای، مانند شــورای کتاب 
کودک، دســت به انتخاب و معرفی کتاب می‌زنند. چرا آموزش و 
پــرورش از نتایج و خروجی‌های این نهادها بهره نمی‌گیرد و چه 
نیازی می‌بیند که خودش دست به انتخاب کتاب بزند. در حالی 
که می‌توانســت به آن‌ها کمک کند این کار به صورت گسترده‌تر 
انجام شود و آموزش و پرورش به همان نتایج اعتماد کند و دچار 

موازی‌کاری نشود.
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خاکبازان: نفس 
انتخاب مشکلی 
ایجاد نمی‌کند. 

چگونگی انتخاب 
و راهکارها هستند 

که باید حساب‌شده 
و دقیق باشند تا 
به هدفی که یکی 

از آن‌ها بسترسازی 
است برسیم



جوانه: به نظر می‌رسد تقریباً هیچ یک از نهادهای فعال 
در انتخاب کتاب، توجهی به انتخاب کتاب‌های آموزشی و 
خصوصاً کمک‌درسی نداشتند و دغدغۀ اغلب آن‌ها معرفی 
آثار غیرآموزشی و داســتانی بود که بعدها اغلب همان 
گروه‌ها هم کارشان را تعطیل کردند. طرح سامان‌بخشی 
در زمینه‌ای شــکل گرفت که جامعه با انتشــار گستردۀ 
کتاب‌های کمک‌درســی روبه‌رو بود و از نظر کارشناسان، 
بســیاری از این کتاب‌ها، فاقد کمترین کیفیت لازم و گاه 
صرفاً کپی از منابع دیگر و گردآوری ســؤال‌های امتحانی 

مدارس یا خلاصه‌ کردن مباحث کتاب بودند. 
پرورش  کانون  هفت‌برادران: 
فکــری بــرای کتاب‌خانه‌هــا و 
خرید  کتــاب  فروشــگاه‌هایش 
می‌کند، امــا کارش به جامعیت 
پژوهش  ســازمان  گستردگی  و 
ارزیابی  به  نیست. ســازمان هم 
و انتخــاب کتاب‌های آموزشــی 
بــه کتاب‌های  می‌پــردازد، هم 

تربیتی و داستانی در حوزه کودک و نوجوان.
جمالی: اســتنباط من این است که چهارچوب‌های خاصی مد 

نظر آموزش و پرورش است که می‌خواهد آن‌ها اعمال شود. 
خاکبازان: اینکه خانم جمالی فرمودند نهادهای موازی، به نظر 
من این موازی‌کاری نیســت. درست مثل این است که ما بگوییم 
مثلًا چون بیســت تا ناشــر کتاب کودک منتشر می‌کنند، پس 
این‌ها دارند موازی‌کاری می‌کنند. گاه اتفاق افتاده که یک کتاب 
را دو یا ســه تا ناشــر هم‌زمان ترجمه کنند، اما نمی‌شود گفت 
چون ناشری مانند کانون کتاب کودک منتشر می‌کند، پس هیچ 
ناشــر دیگری نباید وارد این حوزه شود. رویکرد و کارکرد آن‌ها 
با هم متفاوت است. بنابراین جشــنواره‌های متعدد که هر کدام 
انتخاب‌های خودشان را هم دارند، هرچه بیشتر شوند، می‌توانند 
نظرهای مختلفی را نمایندگی کنند. این انتخاب‌های متنوع نافی 
هم نیســتند و در یک فضای سالم، به یک رقابت سالم و افزایش 

کیفیت کار منجر می‌شود. 
جمالی: کاری که آموزش و پرورش انجام می‌دهد، با انتشــار 
کتاب توســط بخش خصوصــی، تفاوت ماهــوی دارد. آموزش 
و پرورش نقش سیاســت‌گذار دارد و با شــورای کتاب کودک یا 
لاک‌پشت پرنده فرق می‌کند. حالا من یک سؤال دیگر می‌پرسم 
و آن اینکه وقتی شــما فهرســت کتاب‌های مناســب را منتشر 
می‌کنید، فکر می‌کنید حوزه تأثیرگذاری شــما چقدر اســت و 

کجاهاست؟

جوانه: شــما چون با فاصله و از بیرون تماشا می‌کنید، 
شاید بهتر بتوانید پاسخ این سؤال را بفرمایید. نظر خود 

شما چیست؟
فراش‌بندیان: اســاتید عزیز همۀ حرف‌هــا را زدند. من هم 

موافقم که مرجعی باشد که کتاب‌ها را ببیند و محصولات بهتر را 
به مخاطب معرفی کند. بچه‌ها نیاز دارند که محصول باکیفیتی را 
دریافت کنند. متأسفانه واقعیتی است که بخشی از ناشران هدف 
صرفاً تجاری دارند. ممکن اســت سازمان‌های انتشاراتی هر کدام 
در داخل خودشان بررســی‌هایی انجام دهند، اما اینکه سازمانی 
کتاب‌های رقبای مختلف را مســتقل از تبلیغات هر ناشر بررسی 

کند، ضرورت دارد.

جوانه: سؤال بعدی این است که چه کنیم که همسویی 
بین ما و ناشــران یا تولید کنندگان منابع آموزشــی و 
مخاطبان یا مصرف‌کنندگان این منابع استاندارد و مناسب 

یعنی دانش‌آموزان و معلمان بیشتر شود؟
توکل: من ابتدا یک توضیحی دربــاره صحبت قبلی‌ام بدهم. 
مــا یک انتخاب نفئی داریم یک انتخــاب اثباتی. انتخابی که در 
جشنواره‌ها انجام می‌شود از نوع اثباتی است؛ یعنی ما بقیه را نفی 
نمی‌کنیم. می‌گوییم این کتاب‌هایی که انتخاب کرده‌ایم، حداقل 
از نظر ما بهتر از بقیه‌اند. اما انتخاب نوع اول در صدد نفی اســت. 
یعنی می‌گوید این کتاب‌ها به درد نمی‌خورند و فکر می‌کنیم که 
مناسب نیستند و شــما نباید سراغشان بروید. البته جایگاه شما 
بین این دوتاست. اساســاً به نظر من کار دولت جشنواره برگزار 
کردن نیست. حالا بر عکس شده است؛ اتفاقاً اکثر جشنواره‌های 
ما دولتی اســت! ولی یک فرهنگ پویا با جشنواره‌های مستقل و 
مردمی شــکل می‌گیرد. نقش دولت باید همان نقش بسترسازی 
باشــد که گفتیم. دولت باید به این جشنواره‌ها کمک کند و شما 

از خروجی این جشنواره‌ها استفاده کنید. 
امــا عملکردی که بوده، خوش‌بختانه با توجه به شــرایط، تا به 
حال خوب بوده اســت. این کارها در آموزش و پرورشــی انجام 
می‌شــود که یک زمانی، کتاب‌های غیر درسی را به مدارس راه 
نمــی‌داد. حالا این‌قدر فضا باز اســت کــه 50 درصد کتاب‌های 
منتشر شــده امکان ورود به مدارس را دارند. حرف‌های ما نباید 
باعث شــود که این روند را نبینیم و تقویت نشود. همین تلاشی 
که شده، جای قدردانی دارد. من خودم هم که کتاب‌ها را می‌بینم 
احساس می‌کنم واقعاً بیش از پنجاه درصدش به لحاظ محتوا یا 

چاپ مناسب نیست.
من فکر می‌کنم این نگاهی که به جامعه اجازه انتخاب بیشــتر 
می‌دهد به کتاب‌خوانی بیشتر کمک می‌کند. چون اصولاً انسان از 
داشتن فرصت انتخاب بیشتر، استقبال می‌کند. احساس می‌کند 
برای تشــخیص او احترام قائل‌اند. وقتی شــما برای خرید مایع 
ظرف‌شــویی به مغازۀ ســر کوچه می‌روید، برندهای محدودی 
در آن‌جا هست که ممکن اســت برند دلخواه شما در بین آن‌ها 
نباشد؛ اما اگر به یک فروشگاه بزرگ بروید، ده‌ها برند مختلف را 
می‌بینید. الان اســتقبال مردم از فروشگاه‌های بزرگ کتاب مثل 
باغ کتاب در تهران خیلی زیاد است. خب در این فضا چون مردم 
قدرت انتخاب بیشتری دارند، کتاب‌های بیشتری هم می‌خرند و 
بیشــتر هم می‌خوانند. این است که هر چه فیلترهای ما طوری 
تعریف شــوند که مثلًا چند کتاب متوســط هم از آن رد شوند، 
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توکل: یک فرهنگ 
پویا با جشنواره‌های 
مستقل و مردمی 
شکل می‌گیرد. 
نقش دولت باید 
نقش بسترسازی 
باشد



خیلی بهتر است. 
در بحــث انتخاب از نوع اثباتی، نهادهــای انتخاب کننده مثل 
شورای کتاب کودک، جشنواره کتاب برتر انجمن فرهنگی ناشران 
کودک، لاک‌پشت پرنده، شهید حبیب غنی‌پور و... هر چه بیشتر 
بشــوند، به نظر من بهتر اســت. این موازی‌کاری نیست. این به 

معنای تضارب افکار و سلیقه‌ها و ایجاد فضای گفت‌وگوست.
جمالی: من که به موازی‌کاری 
اشــاره کردم، منظــورم انتخاب 
یک نهاد دولتــی در مقابل نهاد 
خصوصــی بــود؛ و الا در بخش 
نهادهــای  هرچــه  خصوصــی 
متفاوت بیشــتری حضور داشته 

باشند، بهتر است. 
هفت‌بــرادران: بــه نظر من 
حضور نهادهای دولتی در بخش نظارتی مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ 
اساساً وظیفۀ دولت نظارت است؛ ما بیشتر با انتشار کتاب توسط 
آموزش و پرورش مشکل داریم. ناشران دولتی از سرمایۀ‌ عمومی 
بهــره می‌برند و معمــولاً دغدغۀ بازار یا توجه به نگاه و ســلیقۀ 
مخاطب ندارند. اغلب هم ســرمایه را هزینــه می‌کنند و از بین 

می‌برند و سال بعد دوباره سرمایۀ جدید جذب می‌کنند.
البته از نظر من، اینکه شما بیش از 50 درصد کتاب‌ها را تأیید 
می‌کنید، خوب نیســت و فایدۀ زیادی نــدارد. وقتی 50 درصد 
کتاب‌های موجود در بازار تأیید می‌شود، از نظر من، وجود نهادی 
مانند شما ضرورت ندارد. شما وقتی به عنوان یک نهاد واسط بین 
تولید کننده و مخاطب قرار می‌گیریــد، باید به تمام معنا نقش 
خودتان را ایفا کنید. قرار این اســت که کتاب‌ها همســو با سند 
تحول و برنامه درســی باشــند. من یک بنگاه اقتصادی فرهنگی 
هســتم، اما نگاه شما تربیتی اســت. شما باید از هجمۀ اطلاعات 
و مفاهیم و کتاب‌های آموزشــی نامناسب به مخاطب جلوگیری 

کنید. 
زمانی "راهنمای تولید کتاب‌های آموزشــی" منتشر می‌کردید 
کــه خیلی خوب بود. در آن زمان، اوایــل توجه روی کتاب‌های 
آموزشــی بود. بعدها کتاب‌های غیرآموزشــی هم به منابع مورد 

ارزیابی اضافه شد. 
اتفاقاً شما فقط باید به 30 درصد کتاب‌ها مجوز ورود به مدرسه 
بدهید تا ناشــران به تولید کتاب‌های خوب ترغیب شوند. از این 
طرف ساختار کتاب خوب را مجدداً تعریف کنید و البته خودتان 

را با چهارچوب‌ها و نیازهای امروز بازار منطبق کنید. 
آزمون‌ بین‌المللی پرلز یک معیار اســت. ما در آزمون‌های پرلز 
همواره در ردیف‌های آخر جهان هستیم؛ اما سال 2016 م. برای 
ما فاجعه بود. ما در این ســال، در آزمون ســواد خواندن، که به 
معنای خواندن، درک و استفاده از اطلاعات است، 41 نمره نسبت 
به میانگین خودمان در 2011 افت داشــتیم. این نشان می‌دهد 
وضعیت خواندن در کشــور ما اسف بار است و یکی از مشکلات 

نبود کتاب خوب است.
یکی دیگر از نقدهای من مربوط به ناهماهنگی‌های موجود بین 

بخش‌های آموزش و پرورش اســت. شما کتاب را تأیید می‌کنید، 
اما از آن طرف بازرسی و ارزیابی عملکرد، معاونت آموزش ابتدایی 
و دیگران می‌گویند کتاب کمک‌درســی وارد مدرســه نشــود. 
می‌گوییم این کتاب "داســتان" است؛ می‌گویند به ما گفته‌اند با 
هیچ‌کس قرارداد امضا نکنیم. اگر قرار اســت کتابی وارد مدرسه 

نشود، پس فلسفه مصوبه 828 و فلسفۀ حضور شما چیست؟
من ســالی بیســت تا کتاب بیش‌تــر تولیــد نمی‌کنم، چون 
نمی‌خواهم کیفیت کتاب‌هایم آسیب ببیند. شما همه کتاب‌های 
مــرا تأییــد کرده‌اید؛ چــون می‌دانم که بر اســاس چه اصول و 
ســاختاری کتاب تولید کنم. کانون پرورش فکری هم کتاب‌های 
مرا تأیید می‌کند... خب شما چه حمایتی از من ناشر می‌کنید؟ از 
"پخش مدرســه" به من زنگ زده‌اند که بیا و به ما کتاب بفروش. 
می‌پرسم کدام کتاب‌ها را می‌خواهید؟ می‌گویند این پنج‌تا کتابی 
که اخیراً تأیید شــده‌اند. ‌می‌پرسم چطوری می‌خرید؟ می‌گویند 
دوماهه می‌گیریم امانی. خب بودجۀ شــما از ما و از ملت اســت. 
می‌گویند کتابت را بفروش و شــش ماهه پولش را می‌دهیم. در 
این بازاری که من باید کاغذ را نقد بخرم، باید شش ماهه بفروشم.

جمالی: ما ده ماهه هم می‌فروشیم.
متولی: معمولاً پخش‌های خیلی بــزرگ هم در همین حدود 

کار می‌کنند.
هفت برادران: آن‌ها مربوط به بخش خصوصی‌اند؛ این پخش 
مربوط به دولت اســت و باید از من ناشــر که کتاب خوب تولید 
می‌کنم، حمایت کند. باید بگوید من دو ماهه تسویه می‌کنم و تو 
برو در راستای برنامه درسی کتاب خوب تولید کن؛ من می‌شوم 

مرکز فروش شما.
کتاب  برگشت  فراش‌بندیان: 
هم باز اســت. یعنی هر قدر که 
فــروش نــرود برمی‌گردانند که 
این شــیوه شاید برای کتاب‌های 
غیرآموزشــی و عمومی اشکالی 
کتاب‌های  اما  باشــد،  نداشــته 
کمک‌درســی بازه زمانی خاصی 
برای اســتفاده دارد و اگر فروش 
نروند باید به تبع کتاب درســی تغییر کنند. کتاب‌های آموزش 

و پرورش هم که در این چندسال تغییرات زیادی داشته است. 
هفت برادران: این انتظار زیادی نیســت که آموزش و پرورش 
به عنوان متولی آموزش و جریان‌ســاز تربیتی در کشور، بکوشد 
انسجام درون‌سازمانی و بین بخش‌هایش را حفظ کند. وقتی شما 
کتاب ما را تأیید می‌کنید، مؤسسه محترم منادی تربیت باید بین 
کتاب‌های تأیید شده و کتاب‌هایی که تأییدیه شما را نگرفته‌اند، 
فرق بگذارد. به کتاب‌های تأیید شــده مثلًا پنج ســتاره بدهد و 
امکان بدهد به کارشــناس استان که 70 درصد کتاب‌هایش را از 

کتاب‌های تأیید شده و خوب بخرد. 
خاکبازان: با این موضوع که باید از ناشــران خصوصی حمایت 
کرد، خیلی مخالف نیســتم. ولی ناشــران خصوصی بی‌دقتی‌ها و 
سهل‌انگاری‌های زیادی هم در کار دارند. من یک بار برای بازدید 
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هفت برادران: 
این انتظار زیادی 
نیست که آموزش 

و پرورش به عنوان 
متولی آموزش 

و جریان‌ساز 
تربیتی در کشور، 

بکوشد انسجام 
درون‌سازمانی و 

بین بخش‌هایش را 
حفظ کند



از کتاب‌خانه‌های اســتان‌های کانون رفته بــودم. کتابدار یکی از 
کتاب‌خانه‌ها کتابی را از یک ناشــر موفق به من نشان داد و گفت: 
آخر چرا چنین کتابی تأیید شــده؟ من نگاه کردم در صفحه اول 
این داســتان پنج تا قتل اتفاق افتاده بود! یکی از بهترین ناشران، 
کتابی درآورده که ترجمه اســت. نوشته دوشنبه اولین روز هفته 
اســت! این‌ها فقط چند نمونه اســت. برخی از ناشرانی که پانزده 
بیست سال هم ســابقۀ کار دارند، اشتباه‌هایی دارند که نمی‌شود 
گفت. ما نمی‌توانیم عنان اختیار را به بخش خصوصی بدهیم که 
هر چه خواســت تولید کند و ما فقط نظارت کنیم. خب ممیزی 
الان هم وجود دارد و چنین کتاب‌هایی منتشر می‌شود. به نظر من 
باید اجازه داده چند ناشر دولتی به عنوان رقیب بخش خصوصی 
باقی بمانند تا سره از ناسره جدا شود. درست است که ناشر دولتی 
بودجۀ دولتی می‌گیرد و مسئله فروش برایش مهم نیست و ممکن 
است برخی ناشــران دولتی، کتاب‌های فروش نرفته را انبارکنند 
و در همــان زمان کتاب‌های جدیدی را منتشــر کنند؛ این عیب 
هســت، اما اینکه ناشــر دولتی نگاه صرف به بازار ندارد، خودش 
می‌تواند یکی از محسنات آن باشد. مشکل از نبود سازوکار صحیح 

برای نظارت بر کیفیت است، نه دولتی بودن ناشر.
هفت برادران: من می‌گویم همه ظرفیت‌ها را متمرکز کنید در 
جهت تولید کتاب خوب. این بخشی را که در اختیار شماست، در 
جهت حمایت از کتاب خوب به کار بگیرید تا ناشر به تولید کتاب 
خوب تشویق شود. ما می‌خواهیم کتاب خوب تولید شود؛ ناشرها 
کتابــی تولید نکنند که در صفحه اولش پنج تا قتل اتفاق بیفتد؛ 
کتابــی تولید نکنند که در آن، بچه پدرش را به غول بدهد که با 

سیب‌زمینی و سس بخورد!
جمالی: اینکه به نهادهای خصوصی انتقاد وارد اســت، تردید 
نیســت. ما نباید کار را برایشان را ســخت‌تر کنیم. کمک کنیم 
اصلاح شــوند و کارشــان را بهتر انجام دهند. نبود کتاب خوب 
هم مشــکل نیســت. به نظر من کتاب خوب زیاد اســت؛ اما به 
دســت مخاطب و دانش‌آموزان نمی‌رسد. به نظر من این حرکت 
مثبتی است که سامان‌دهی کتاب‌های بیشتری را تأیید می‌کند. 
هرچه این دایره گسترده‌تر باشد، به قول آقای توکل حق انتخاب 
بیشتری به مخاطب داده می‌شــود. انتظاری که داریم این است 
که ایــن کتاب‌های خوب را به دانش‌آمــوزان معرفی کنید. قبلًا 
در انتهای کتاب‌های درســی کتاب‌هایی را معرفی می‌کردید که 
فهرست کوتاهی بود، اما مورد توجه توده مردم بود و افراد زیادی 
بــرای خرید آن کتاب‌ها مراجعه می‌کردند. مثلًا ما یک مجموعه 
شــش جلدی داریم که در کتاب درسی معرفی شده است و بعد 
از ده ســال، هنوز که هنوز اســت افرادی برای خرید آن مراجعه 
می‌کنند. شما زحمت زیادی می‌کشید، فهرستگان تولید می‌کنید 
و به مدارس می‌فرستید، اما آیا دیده می‌شود؟ تعامل بیشتری با 
مدارس داشته باشید و بپرسید که این فهرستگان کجاست و آیا 
در اختیار معلمان گذاشــتند و آیا از آن استفاده می‌کنند؟ کاری 
کنید که دانش‌آموز وقتی می‌خواهد با مادرش برود خرید کتاب، 

از فهرست شما خرید کند. 
هفت برادران: می‌شود یک اپلیکیشن ساخت.

جوانه: اتفاقاً ساخت اپلیکیشن هم در برنامۀ دفتر هست 
و سفارشش داده شده اســت. بخش مجلات رشد آماده 
شده و الان در اپ‌اســتورها قابل نصب است و انشاءالله 

بخش کتاب هم به زودی ارائه می‌شود.
فراش‌بندیان: به نظر من هم مهم‌ترین موضوع ایجاد هماهنگی 
و هم‌راستایی بین بخش‌هاست. ما جایی مراجعه کردیم و گفتیم 
کتاب ما در کتاب‌نامه رشد آمده است. به ما گفتند رئیس منطقه 
به ما گفته فلان کتاب‌ها را استفاده نکنید. یعنی یک اعمال سلیقه 
یا دستور شخصی، مصوبه آموزش و پرورش را تحت تأثیر می‌دهد.
هفت برادران: من در پاســخ به ســؤالی کــه کردید، چند تا 

خواسته و پیشنهاد دارم:
ـ لطفاً فهرستی کامل از کتاب‌های مناسبمان را به ما بدهید؛

ـ در جشنواره فقط ناشران خوب را انتخاب نکنید؛ بررسی کنید 
ناشــرانی را هم که در مسیر خوب شدن هستند، تشویق کنید تا 
دنبال کتاب‌های بهتر بروند؛ این تقســیم جوایز به ناشران انگیزه 

می‌دهد؛
ـ در بحث داوری‌ها، مراقب کتاب‌های ترجمه‌ای باشید. در کشور 
ما سند 2030 کنار گذاشته شده، اما در کشورهای دیگر کتاب‌ها 
را بر این اساس می‌نویسند و باید خیلی مراقب این کتاب‌ها بود. 
شما می‌توانید به آثار بومی امتیاز و ستاره‌‌های بیشتری را بدهید 

تا مورد حمایت بیشتری قرار بگیرند؛
ـ یک کتابچه راهنمای تولیــد کتاب‌های ادبیات کودک، مثل 

راهنمای تولید کتاب‌های آموزشی، تدوین کنید؛
ـ معیارهای داوری را به‌روز کنید و سعی کنید نگاه‌های داوران 
به نیازها و خواسته‌های مخاطب نزدیک‌تر شود؛ این نزدیکی هم 

باید شامل محتوا باشد، هم تصویر؛
ـ و آخرین خواســته‌ام اینکه بستۀ آموزشــی را جدی بگیرید. 

بسته‌های آموزشی می‌توانند به دانش‌آموزان بسیار کمک کنند.

جوانه: فقط برای اطلاع دوستان عرض کنیم که در پایان 
هر سال فهرست کتاب‌های مناسب سال به همه ناشرانی که 
کتاب مناسب داشته‌اند، تقدیم می‌شود. در حوزه داستان 
جلسه‌ای را با حضور ناشران برگزار کردیم که گزارشش در 
جوانه آمده است؛ و موضوع بسته‌های آموزشی هم به طور 

جدی در جلسات کارشناسان سازمان دنبال می‌شود.
خاکبازان: موضوع تفاوت سلیقۀ داوران، که اشاره شد، در همۀ 
جشنواره‌ها اجتناب‌ناپذیر است و هر کسی که کتابی منتشر کرده 

است، فکر می‌کند خوب است.
توکلی: من چند ســالی دبیر جشــنواره کتاب برتر بودم. در 
جشــنواره داوران یک بحث‌اند، شــیوۀ داوری یــک بحث دیگر. 
ضوابط داوری و فرایند داوری خیلی مهم اســت و تا جای ممکن 
باید کیفیت به کمیت تبدیل شود تا از حالت سلیقۀ صرف خارج 
شــود. ضمن این‌که فرایند داوری هر چند ســال یــک بار باید 

بازنگری شود.
جوانه: از حضور همۀ شما در این نشست سپاس‌گزاریم.
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معرفی کنید



از خودرو حمایت می‌شود، از فرهنگ نه
نوجوانــان امروز به دلیل فضای مجازی و اطلاعاتی که کســب 
می‌کننــد بــا نوجوانان گذشــته تفــاوت دارند. مــن در کارگاه 
داستان‌نویســی که با آن‌ها دارم، سعی می‌کنم کتاب‌های خوب 
مربوط به سن‌شــان را در اختیارشان بگذارم، ولی می‌گویند به ما 
کتاب بزر‌گ‌سال دهید. در واقع علاقه‌مندند که جلوتر از خودشان 
باشــند. از نظر روحیه هم اغلــب نوجوانــان همین‌طورند. مثلًا 
شعرهای شاعری را که برای نوجوانان شعر می‌گوید نمی‌خوانند؛ 
در عوض ســراغ شعرای دیگری مثل فروغ می‌روند. دوست دارند 
بگویند ما بزرگ شده‌ایم. از سوی دیگر نویسندگان ما هم طوری 
داســتان می‌نویسند که انگار اصلًا با حال و هوای نوجوان آشنایی 
ندارند. یک داستان بچگانه می‌نویسند و به عنوان داستان نوجوان 
ارائه می‌کنند. معلوم است که چنین داستانی مورد استقبال قرار 
نمی‌گیرد. گاهی برخی نویســندگان فکر می‌کنند اگر قرار است 
با نوجوان ارتباط برقرار کنیم، باید داســتان عشــقی بنویســیم. 
درحالی‌که این‌طور نیست. باید جمعی از عناصر، از جمله هیجان، 
در داســتان نوجوان کنار هم قرار بگیرند تا یک داســتان خوب 
نوجوان شکل بگیرد. رمان نوجوان هم باید پیچیدگی‌های خاص 
خود را داشته باشد؛ اما چون ما نمی‌توانیم در داستان کشش ایجاد 
کنیم، سعی می‌کنیم با نصیحت کردن حجم کار را بالا ببریم که 

به اثر لطمه می‌خورد.
تعداد کتاب‌های تألیفی در این دوره از جشنواره کم نبودند؛ اما 
معمولاً تعداد آثار ترجمه بیشتر است و اشکالش هم در این است 
که این کتاب‌ها، غالباً آثار منتخب نیســتند. ما وقتی به ناشــران 
مشــورت می‌دهیم می‌گوییم اگر قرار اســت کتاب تألیفی خوب 
باشد، کتاب ترجمه باید عالی باشــد. اما مترجمان ما نمی‌توانند 
به کشورهای انگلیســی زبان بروند و کتاب‌ها را مطالعه و از بین 
آن‌ها برای ترجمه انتخاب کنند. بنابراین از فهرست‌هایی استفاده 
می‌کنند که انجمن‌ها یا کتابخانه‌ها یا مراکز فعال در حوزۀ کتاب 
پیشــنهاد می‌دهند. مترجمان از میان کتاب‌های معرفی شــده، 

تعدادی را انتخاب و ترجمه می‌کنند. بنابراین این‌طور نیست که 
مترجمان در میان کتاب‌ها بگردند و کتاب خوب را انتخاب کنند. 
زمانی آقای ابراهیمی الوند 200 کتاب می‌خرید و از بین آن‌ها 20 
کتاب ترجمه مي‌شد؛ خیلی گزیده کار می‌کردند. اگر قرار است ما 
کتابی را ترجمه کنیم، باید هم گزیده باشد؛ اما الان ناشران دنبال 
چاپ مجموعه‌ها هســتند که فروش بهتری دارد. این طور کتاب 
منتشر کردن برای ناشر سود دارد، برای مترجم هم صرفه دارد؛ اما 

برای بچه‌ها معلوم نیست مفید باشد.
ذهنیتی در جامعه ما وجــود دارد که جنس خارجی را بهتر از 
جنس ایرانی می‌داند؛ حتی کالای فرهنگی‌اش را. حال سؤال این 
است که چرا برای حمایت از تولید داخلی بر خودروهای خارجی 
تعرفــه می‌گذارند، اما برای کار فرهنگی این کار را نمی‌کنند. چرا 
آنقدر که از خودروســازان داخلی حمایت می‌شود، از نویسندگان 
داخلــی حمایت صورت نمی‌گیرد؟ آخرین جایی که به آن بودجه 
می‌دهند، مراکز فرهنگی، آن هم مراکز وابســته به دولت اســت. 
نوشــتن کار سختی است و گاه نویسنده طی یک سال یک رمان 
می‌نویسد؛ بنابراین باید از نویسنده حمایت کرد؛ اما حتی مسئولان 
فرهنگی هم امتیازی برای تألیف قائل نیستند. الان بخش فرهنگی 
ما روی حرکت اتوماتیک است؛ خودش حرکت می‌کند و کسی با 

آن کاری ندارد.
این ذهنیت بر ناشــران ما هم اثرگذاشــته اســت. آن‌ها بیشتر 
مجموعه‌های خارجی را تهیه و ترجمه می‌کنند و کمتر کتاب‌های 
تألیفــی را می‌پذیرنــد، چون معتقدند کتاب‌هــای تألیفی خوب 
نیســتند. ناشر به طور طبیعی دنبال کسب‌وکار و سود است، ولی 
بعضی بی انصافی می‌کنند و فقط کســب‌وکار می‌کنند. بالاخره 
ناشر وارد حوزۀ کار فرهنگی شده، و برای کار فرهنگی معیارهایی 
وجود دارد. مثل حمایت از نویسندگان داخلی و تشویق نوجوانان 
به خواندن داســتان ایرانی. البته اين نکته غيرقابل انکار است که 

داستان ایرانی اگر جذاب باشد نوجوانان استقبال می‌کنند.

چند نکته درباره داستان‌های نوجوانان
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